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 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424969 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 8 تا 3/5   

استخـدام

تعمیرات و تأسیسات منزل  
 لوازم آشپزخانه        آب – برق
09179757230  خاکساری

ساختمان

قالیشوئی تمام اتوماتیک پارس

لول میبریم لول میاریم

09347698105

09331986688

قالیشویی

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

خشکشویی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

خدمـات

 کاشی سرامیک بالکانلو
نصب کاشی - سرامیک

با کیفیت عالی و سریع ترین زمان
قابل توجه پروژه های بزرگ
 بازسازی و خرده کاری منازل
09368231894 رضا پورمند

کاشی سرامیک

پیرایش علیرضا 
   ارائه جدیدترین متد روز 

خدمات پوست و مو آقایان   
 نشانی : جزیره کیش ، فاز A ، پارک 

مینا ، مجتمع خدماتی پارسیان ، غرفه 15                
09347683179 -  09128639179

پیرایشگاه

درب های اتوماتیک 
دارکوب 

09129424022    

درب اتوماتیک

آرین کیش
با مدیریت کامران بابایی

با 35 سال سابقه فعالیت مستمر در کیش
مجری نقاشی ساختمان: دکوراتیو، 

پلاستیک، سان مارکو، روغنی
 09347694318
09307695018 

نقاشی ساختمان

مبل شویی سیار 
شستشوی مبل، صندلی، تشک، موکت، فرش
09174579110 -   09382802293  

مبل شویی

اپلیکیشن خدماتی کیش
غذا، مارکت، خرید، دلیوری و... 

www.Dustam.com
099 66 77 3437

تم دوســـ ـ

اپلیکیشن خدماتی

روزنامه اقتصاد کیش استخدام می کند
خانم مسلط به شبکه های اجتماعی

 و فضای مجازی
 برای فعالیت و مدیریت گروه ها

تلفن هماهنگی : 
44420284

حمل بار

حمل بار
 به تمام نقاط جزیره

09179850571 

اصل کارت کیشوند به شماره 144370/01
 به نام صدیقه تقی زاد امیری مفقود گردیده

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقـودی

صنایع چوب

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

گروه حوادث  -       چند روز قبل خبر قتل زنی سالخورده به بازپرس کشیک قتل 
پایتخت اعلام شد و بلافاصله تیم جنایی راهی محل شد. با ورود به محل، آن ها با 

جسد زن تنها در حالی مواجه شدند که با ضربات چاقو به قتل رسیده بود.
 در تحقیقات اولیه مشخص شد که طلا های زن سالخورده به سرقت رفته است و 
احتمال جنایت به خاطر سرقت مطرح شد. باتوجه به سالم بودن در ورودی، فرضیه 

ارتکاب قتل از سوی شخصی آشنا قوت گرفت.
در ادامه بررســی ها مشــخص شد که در طبقه بالای خانه پیرزن یک مادر و دختر 
زندگــی می کنند که با وی رفت و آمد داشــته اند. آن ها به عنوان مظنونان پرونده 

بازداشت شده و در نهایت روز گذشته دختر جوان راز قتل پیرزن را برملا کرد.
او گفت: من روی صورتم یک ماه گرفتگی دارم و چشم چپم نیز کوچک تر از چشم 
راستم است. پیرزن همسایه هر بار مرا می دید این نقایصم را به حالت تمسخر به 
رخم می کشید. آخرین بار هم که به خانه اش رفته بودم به من گفت چرا چشمت 
اینطوری است. از این جمله خیلی ناراحت شدم از عصبانیت به آشپزخانه رفتم و با 

خشمی که داشتم به او چند ضربه زدم.
او ادامه داد: به خودم که آمدم با جســد پیرزن مواجه شــدم و تازه متوجه شدم که 
چه کاری انجام داده ام. برای اینکه رد گم کنم و پلیس به من شک نکند ۶ النگوی 
پیرزن را به سرقت بردم. النگو ها و چاقوی خون آلود را هم داخل سطل زباله انداختم. 
با اعتراف دختر جوان به جنایت، تحقیقات به دستور بازپرس جنایی ادامه دارد و متهم 

در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار داده شد.

اعتراف دختر جوان به قتل اعتراف دختر جوان به قتل 
وحشتناک!وحشتناک!     گروه حوادث  -     دختر نوجوانی که باعث مرگ 

پدرش و بســتری مادرش در آی سی یو شده بود، 
جزئیات این ماجرای تلخ را برای پلیس بیان کرد.

دختر ۱۵ ســاله به مشــاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری نجفی مشــهد گفت: تک دختر خانواده 
بــودم و پدرم تعمیرگاه رایانه داشــت. او چنان 
سرگرم کار می شــد تا مشتریانش را راضی نگه 
دارد که فقط در پایان شــب او را برای دقایقی در 
خانه می دیدم. مادرم نیز مدام در مراســم مذهبی 
همسایگان شرکت می کرد و من در حالی اوقاتم 
را به تنهایی سپری می کردم که پدرم همواره تاکید 
می کرد باید در خانه بمانم چراکه گرگ ها در جامعه 

منتظر دختران ناآگاه هستند.
تا حدود ۱۲ سالگی با مادرم در مجالس عزاداری یا 
جشن های مذهبی شرکت می کردم اما بعد از آن از 
رفتارهای مادرم خسته شدم چراکه دوست داشتم 
با دختران هم سن و سال خودم بازی کنم و بالا و 
پایین بپرم. در این شرایط بود که دیگر برای رفتن 
به منزل همســایگان مقاومت می کردم و دوست 

داشتم در خانه تنها بمانم.
با شــیوع کرونا اوضــاع زندگی ما نیز تغییر کرد، 

دیگر از دورهم نشــینی زنان و مجالس مذهبی و 
غیرمذهبی آنان خبری نبود و من هم با گوشــی 
تلفنی ســرگرم شدم که پدرم برای ادامه تحصیل 
مجــازی برایم خریده بــود. خیلی زود با کمک 
همکلاســی هایم وارد فضای مجازی شــدم و 
از مشــاهده دنیای عجیب و غریب و رنگارنگ 

شبکه های اجتماعی لذت بردم.
حــالا دیگر وارد کانال هــا و گروه های مختلف 
می شــدم و فیلم ها و تصاویــر گوناگونی را به 
اشــتراک می گذاشــتم به طوری که ساعت های 
زیادی را درگیر این فضاهای ســیاه و سفید بودم. 
به سرعت نوع پوشش و گفتار و رفتارم تغییر کرد و 
با آرایش های غلیظ از آن دختر صاف و ساده فاصله 
گرفتم و ظاهــرم را به کلی عوض کردم. مادرم را 
مجبور می کردم لباس های مد روز برایم خریداری 

کند چون خودم را در دنیای دیگری می دیدم.
در همین روزها بود که با بهزاد در فضای مجازی 
آشنا شدم. او تصویر آرایش کرده مرا در پروفایلم 
دیده بود و به همین دلیل به صفحه شــخصی من 
آمد و اینگونه روابط ما آغاز شــد. ساعت ها با او 
پیامک بــازی می کردم و محــو چرب زبانی ها و 

وعده های او برای ازدواج شــده بودم. آنقدر غرق 
در این منجلاب بودم که گذر زمان را نمی فهمیدم. 
آرام آرام بهزاد برایم تصاویر و فیلم های مستهجن 

ارسال کرد و من هم به دیدن آنها عادت کردم.
بــرای آنکه به راحتی با بهــزاد تماس بگیرم، هر 
نقشــه ای را برنامه ریزی می کردم تا مادرم از خانه 
خارج شــود و من تنها بمانم و مدت ها برای این 
تنهایی لحظه شماری می کردم. او فرزند طلاق بود 
و کسی برای ارتباط با من مزاحمش نمی شد. من 
هم که گرگ های فضای مجازی را در لباس میش 
می دیدم، برای دیدار بهزاد چشــم به عقربه های 
ساعت می دوختم به طوری که هر زمان موقعیتی 

فراهم می شد بلافاصله با او تماس می گرفتم.
یک شب، زمانی که همه اعضای خانواده ام خواب 
بودند، بهزاد به اتاق من آمد و با یکدیگر مشغول 
گفتگو شــدیم. در همین حال ناگهان پدرم را در 
چارچوب در دیدم که به من و بهزاد خیره شده بود 
و دســتانش می لرزید. هنوز حیرت زده به او نگاه 
می کردم که پدرم دچار حمله قلبی شــد و قبل از 
رسیدن اورژانس از دنیا رفت. بهزاد هم با استفاده از 
این فرصت از منزل ما فرار کرد و مادرم با دیدن این 

صحنه وحشتناک بیهوش شد و اکنون در بخش 
مراقبت های ویژه بیمارستان بستری است.

حــالا برادرانــم مرا عامل مرگ پــدر می دانند و 
می ترسم مادرم را نیز از دست بدهم. اطرافیانم مرا 
مایه ننگ و دختری هوسران می دانند. من تازه به 
حرف پدرم رسیده ام که »مواظب گرگ ها باش!« 

ولی در ۱۵ سالگی به همین راحتی یتیم شدم.

با توجه به تاوان وحشــتناکی که دختر نوجوان 
درباره آشــنایی فضای مجــازی پرداخته بود و 
عذاب وجدانی که رهایش نمی کرد، بررسی های 
روان شناختی و اقدامات مشاوره ای با دستور ویژه 
ســرهنگ ابراهیم خواجه پور )رئیس کلانتری 
نجفی مشــهد( در دایره مددکاری اجتماعی آغاز 

شد.

رابطه مجازی دختر رابطه مجازی دختر 1515 ساله،زندگی خانواده اش را تباه کرد! ساله،زندگی خانواده اش را تباه کرد!

تعمیرات کولر

تعمیرات کولر - اسپیلت
09391495518  جاسم کریمی

فوری - مطمئن

تعمیر اسپیلت
 09101985328 

اداری - خانگی

خیاطی حبیبی 
   بازار پانیذ - طبقه اول - غرفه 121

09368137788


